
ماجرای تلخ دختری که به فروش گذاشته شد!
3 آذر 1401

پرونده قضائ براساس ی داستان واقع

مرد 51 سالهاي است که در دي سال 92 به اتهام نهداري غيرقانون ي دختر خردسال با دستور ويژه
قاض دستير شد.

«من از گذشته آن نوزاد هيچ اطلاع ندارم، فقط از سر استيصال و حفظ زندگ مشترکم تصميم گرفته
بودم تا نوزادي را به فرزندخواندگ قبول کنم به همين دليل…» اينها بخش از اظهارات مرد 51 سالهاي
است که در دي سال 92 به اتهام نهداري غيرقانون ي دختر خردسال با دستور ويژه قاض عل اکبر

صفائيان (قاض وقت شعبه 808 دادسراي عموم و انقلاب مشهد) دستير شده بود. 

اين مرد که ابتدا به دليل ترس از مجازات هربار قصهاي را درباره دختر 3 ساله سرهم مکرد، بالاخره با
راهنمايها و ارشادهاي مقام قضاي، داستان دختري به نام «مهلا» را اين گونه بازگو کرد:

21 ساله بودم که با همسرم به طور سنت ازدواج کردم و او را خيل دوست داشتم، اما در طول 30 سال
زندگ مشترک، صاحب فرزندي نشديم. او زن بسيار مهربان بود و درباره اين مشل هيچ گاه گلايهاي
نرد، ول مدانستم که در قلب او غوغاي برپاست و خيل دوست دارد مانند ديران فرزندي را در
نوزادي را به فرزندخواندگ ر افتادم تا به هر طريقيرد. اين بود که بعد از 30 سال به فآغوش ب
بپذيرم، اما موفق نشدم. روزها مگذشت و من عطش بيشتري پيدا مکردم تا همسرم را خوشحال کنم.
ي روز با مردي آشنا شدم و با او در اين باره سخن گفتم. آن مرد که هم اکنون ي از متهمان پرونده
است، ادعا کرد به راحت متواند براي من ي نوزاد دختر بياورد که پدر و مادر ندارد و هم اکنون نزد

پدربزرگش زندگ مکند. 

آن مرد ادامه داد: البته اين کار شرط دارد و من بايد مبلغ زيادي هزينه کنم چرا که او مدع بود
پــدربزرگ آن دختــر بــه موادمخــدر اعتيــاد دارد و بايــد پــول بيشتــري بــدهيم!… بــا شنيــدن ايــن مــاجرا از
خوشحال در پوستم نم‎گنجيدم. بلافاصله قبول کردم و از آن مرد جدا شدم. چند روز بعد طبق قراري
که باهم گذاشته بوديم، او کودک را که آن زمان 8 تا 12 ماه بيشتر نداشت به خانه ام آورد و در حضور
ي دير از دوستانش که او نيز دستير شده است، به من تحويل داد. آنها کودک را «ستايش» صدا
مزدند. من هم براي آن که «سندي» داشته باشم، ي قولنامه دست نوشتم و او را به مبلغ 800 هزار

تومان خريدم که آنها هم زير قولنامه را امضا کردند. 

مرد ميانسال در حال که دست نوشته مذکور را روي ميز قاض «صفائيان» مگذاشت، ادامه داد: من
با نظر همسرم نام آن دختر را «مهلا» گذاشتم و از آن روز به بعد فرزند خوانده ام را به نام «مهلا» صدا
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مزديم. از اين که همسر بيمارم خوشحال بود، بسيار لذت مبردم و هيچ گاه به اين موضوع فر نردم
که با سرنوشت ي انسان بازي مکنم! فقط چيزي که شفاه در اين باره شنيدم اين بود که نزديان آن
دختر اهل قوچان بودند، اما از راست يا دروغ بودن آن مطمئن نيستم! خلاصه اين دختر در آغوش
همسرم بزرگ مشد تا اين که دو روز قبل حال همسرم در محل سونتمان (منطقه همت آباد) به شدت
وخيم شد و او در مرکز درمان از دنيا رفت. من هم که در عزاي او لباس سياه به تن داشتم و مشغول
مراسم عزاداري بودم، ناگهان نيروهاي انتظام را ديدم که براي بررس ماجراي «مهلا» آمده بودند. گويا
بعد از مرگ همسرم، فردي با پليس تماس گرفته و از نهداري او در منزلم خبر داده بود. آنها بعد از
طـرح چنـد سـوال، موضـوع را بـه کارشناسـان بهزيسـت اطلاع دادنـد و سـپس مـرا بـه دادسـرا آوردنـد…
«مهلا» (ستايش) نيز با دستور مقام قضاي به شيرخوارگاه حضرت عل اصغر (ع) مشهد انتقال يافت و
حدود 2 سال بعد از اين ماجرا (مهر 94) هنوز اين دختر که حدود 5 ساله بود، در شيرخوارگاه مذکور

زندگ مکرد تا شايد روزي پدر و مادرش را در آغوش بيرد.
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